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»فرهیختگان« بررسی می‌کند

سیاست زندگی، سیاست خیابانی نیست!
در طول شـش سـال گذشـته، هر گاه اعتراض یا مطالبه‌ای 

شـکل خیابانـی بـه خـود می‌گیـرد، غالـب توجهـات بـرای 

تحلیـل اتفـاق رخ داده و تئوریـزه کـردن آن متوجـه آصـف 

بیات و کتاب سیاست‌های خیابانی او می‌شود. این کتاب 

کـه بـرای اولیـن بـار در سـال 1391 منتشـر شـد، بـه چاپ 

ششـم رسـیده، و اکنـون حتـی از ایـن چاپ هم، به سـختی 

نسـخه‌ای در بازار نشـر پیدا می‌شود. قصد نگارنده، به‌طور 

مسـتقیم بررسـی یا نقد این کتاب نیسـت، بلکه می‌خواهم 

بـه نقـد گرایشـی که در میان جامعه‌شناسـان حـوزه زندگی 

روزمره، معطوف به سیاسـت خیابانی شـده اسـت، بپردازم. 

گرایشـی کـه موجـب شـده این تصور بـه وجود ‌آیـد که گویا 

عرصـه بـروز و ظهـور یـا نمایـان شـدن سیاسـت زندگـی، در 

خیابـان بـوده و آن هـم تنهـا زمانـی معنـادار اسـت کـه این 

حضـور خیابانـی دال بـر یک نـوع مقاومت یا مبارزه علنی و 

غیرعلنی علیه سـاختار فراگیر فرهنگی و اجتماعی باشـد. 

بـا ایـن میـل مضاعـف، گرایـش به سیاسـی کـردن خیابان و 

خیابانـی کـردن زندگی، شـدت گرفـت. از آن به بعد خیابان 

دارای کارکردهـای دیگـری شـد کـه مهم‌تریـن آن کارکـرد 

سیاسـی بود. این اتفاق که ثمره فراگیر شـدن یک خوانش 

جامعـه شـناختی بـود، زندگـی شـهری را بـه یک امـر روزمره 

تکـراری فروکاسـت و بـه کنشـگر ایـن آگاهـی را عرضـه کـرد 

کـه بایسـت گام‌بـه‌گام علیـه زندگـی روزانـه و تکـراری خود، 

بشـورد. شـورش علیـه امـر روزمـره بایسـت در سـطح زندگی 

معمولـی رخ مـی‌داد و ایـن منازعه لاجرم به خیابان کشـیده 

می‌شـد. نوع پوشـش یا نوع آرایش ظاهری، صرفا مبتنی‌بر 

مناسـبات اجتماعـی نبـود. ایـن پوشـش و آرایـش ظاهـری 

متفـاوت بایـد پیـام دیگـری را مخابـره می‌کـرد، آن پیام این 

بـود: ایـن تفـاوت مـا طبیعـی نیسـت. نمـی تـوان بـا نادیده 

گرفتن یا طبیعی دانسـتن چنین تغییراتی، این تفاوت‌ها را 

معنـا کـرد. مـا می‌خواهیم دیده شـویم نه به‌عنـوان مصداق 

تغییـرات طبیعـی و تدریجـی جامعـه، بلکـه به‌عنـوان یـک 

عنصـر مقـاوم علیه مناسـبات فعلـی اجتماعی. 

نگارنـده در ایـن یادداشـت قصـد دارد نشـان دهـد، چـرا 

چنین تحلیل و تفسـیر جامعه‌شناختی، نمی‌تواند توضیح 

درسـتی درمورد پدیده‌های اجتماعی از سـال 96 تاکنون 

ارائه دهد. گرایشاتی به »سیاسی کردن خیابان و خیابانی 

کـردن زندگـی« در آثـار این دسـته از جامعه شناسـان دیده 

می‌شـد. تمایلاتی که می‌توانسـت تا حـدودی پدیده‌های 

ماقبـل دوران اعتـدال را توضیـح دهـد، امـا ایـن دسـته 

توضیحـات بعـد از سـال 92 و علی‌الخصـوص در دوره 

دولـت دوم روحانـی، نمی‌توانسـت بازگوکننـده همه ماجرا 

باشـد. یـک اتفـاق افتـاده بـود و آن اینکـه آیـا می‌تـوان بـا 

مفاهیـم جامعه‌شناسـی، زیسـت شـهری را طـوری تئوریزه 

کـرد کـه به‌جـای خوانـش معمولـی زندگـی تهیدسـتان و 

صورت‌بنـدی کنـش سیاسـی آنهـا ذیـل مقولـه مقاومـت، 

خوانشـی سیاسـی از ایـن زندگـی معمولـی صـورت داد 

کـه معنـای مقاومـت را بـه مبـارزه علیـه سـاختار سیاسـی 

و اجتماعـی تغییـر دهـد؟ درواقـع گرایشـی ایجـاد شـده 

بـود کـه میـل بـه تعمیـم خیابانی کـردن زندگی و سیاسـی 

کـردن خیابـان در تمـام طبقـات اجتماعـی داشـت. ایـن 

نحـوه روایت‌گـری، نیـاز بـه دلالت‌هایـی داشـت کـه بایـد 

داسـتان آن سـاخته می‌شـد. این طیف از جامعه‌شناسان، 

قصه‌گـوی آشـوبی بودنـد کـه از سـال 92، زمینه‌هایـش 

را دولـت اعتـدال ایجـاد کـرده بـود. سیاسـت خیابانـی در 

آثـار و اقـوال ایـن طیـف از جامعه‌شناسـان، بـه سـه دسـته 

دلالـت کلـی تقسـیم می‌شـوند، مـن در ایـن یادداشـت 

قصـد دارم، روایـت مسـلط دسـته اول را اندکـی بـاز کـرده و 

توضیـح دهـم. در یادداشـت‌های بعـدی به دو دسـته دیگر 

خواهـم پرداخت. 

دسـته اول کسـانی هسـتند که می‌توان آنان را »تهیدسـت 

پـژوه« نامیـد. آصـف بیـات از این دسـته اسـت. ادبیاتی که 

ایـن طیـف از افراد تولید کرده‌اند، روی سـه‌گانه »سیاسـت 

بقـا، تهیدسـتان و مقاومـت«، مانـور می‌دهـد. انتخاب این 

واژه‌هـا تـو سـط این افراد، با حساسـیت‌هایی صورت گرفته 

و هـر کـدام واجـد معناهایـی اسـت کـه بـه آنان تـا حدودی 

در »سیاسـی کردن خیابان و خیابانی کردن زندگی« یاری 

می‌دهـد. در واقـع ایـن دسـته به‌دنبال شناسـایی اشـکال 

جدیـد مقاومـت در برابـر قـدرت بـه معنـای فوکویـی آن 

هسـتند. نوعـا در این آثار آنچـه اهمیت دارد، روایت زندگی 

روزمـره طیفـی از افـراد بـه نـام تهیدسـتان شـهری اسـت. 

طیفـی کـه بـرای تداوم حیـات، به اشـکال گوناگون زندگی 

تهیدسـتانه روی می‌آورند. گویا تهیدستی، وضعیتی است 

کـه بـه نحـو سـاختاری بـه ایـن طیـف از افراد تحمیل شـده 

و آنـان را مجبـور کـرده بـرای ادامـه حیـات خـود، مقاومـت 

کـرده یـا مبـارزه کننـد. علی‌الاصـول ایـن ادبیـات تـا حـد 

کمـی، بـا شـرایطی کـه دوره روحانی به مـردم تحمیل کرده 

بـود، همخوانـی دارد. بـا توجـه اینکه دو اثر مهم این دسـته 

یعنـی سیاسـت‌های خیابانـی آصـف بیات و زندگـی روزمره 

تهیدسـتان شـهری علیرضـا صادقـی بـه ترتیـب مبتنی‌بـر 

تحـولات دهـه هفتـاد شمسـی و دو سـال پایانـی دولـت 

احمدی‌نـژاد یعنـی سـال 90 تا 92 اسـت، نوعـا نمی‌تواند 

توضیح قانع‌کننده مطلوبی در توضیح شـرایط تهیدسـتان 

دهـه 90 ارائـه دهد. 

علیرضـا صادقـی در کتاب خود، نظریه تهیدسـتان بیات را 

بـا ابتکاراتـی مجـددا از نـو خوانـش می‌کنـد و بـا آن تئوری 

نوشـده، زندگـی تهیدسـتان شـهری تهـران، در دو سـال 

پایـان دوران احمدی‌نـژاد را مـورد مطالعـه قـرار می‌دهـد. 

بـا ایـن حـال اگـر نگارنـده بخواهـد، همـان منطـق نوشـده 

بیـات را کـه علیرضـا صادقـی روایـت کـرده، امتـداد داده 

و بـه دوران روحانـی تسـری دهـد، نتیجـه حاصل‌شـده 

نشـان می‌دهـد، ایـن نـگاه تـا حـدود زیـادی قـدرت ایضاح 

واقعیت‌هـای زندگـی تهیدسـتان را از دسـت داده اسـت. 

توضیحـی کـه علیرضـا صادقـی در سیاسـی شـدن زندگی 

معمولـی تهیدسـتان شـهری می‌دهـد، تقالی آنـان بـرای 

یافتـن راه‌هـای جدیـد تـداوم زندگـی اسـت. بـه بیـان او 

ابتـکار در ایـن شـیوه‌ها، زندگی‌هـای معمولی تهیدسـتان 

را بـه نحـوی سیاسـی کـرده و ایـن سیاسـی شـدن عـوارض 

و پیامدهـای خـود را در عرصـه خیابـان نشـان می‌دهـد. 

 به‌عنـوان مثـال وی از پدیـده جدیـد بـه نـام موتورسـوار 

معیشـتی یاد می‌کند که به‌دلیل فشـار اجتماعی به قشـر 

دسـت‌فروش تهیدسـت، بـروز و ظهـور می‌کنـد. توضیـح 

صادقی این اسـت که فشـار کسـبه مسـتقر در ناحیه بازار و 

دیگر خیابان‌ها، روی شهرداری و نیروی انتظامی، موجب 

شده، سختگیری‌ها بر این قشر دست‌فروش بیشتر شود و 

آنـان بـرای تـداوم حیات اقتصادی، دسـت بـه ابتکار جدید 

زده و از طریـق جابه‌جایـی کالا یـا مسـافر بـا موتـور ارتـزاق 

می‌کننـد. بـه بیـان صادقـی پدیـده موتورسـوار معیشـتی 

چهـره خیابـان را می‌خراشـد، میـزان پایبنـدی بـه قوانیـن 

انتظامی را پایین می‌آورد و انواع و اقسام تخلفات ترافیکی 

را موجب می‌شود. ضمن اینکه ممزوج شدن تصور بزهکار 

و سـارق خیابانـی بـا موتورسـوار، ناامنـی ذهنی سـاکنان و 

پیـاده‌روان خیابـان را بـالا می‌بـرد. از نظـر صادقـی ممزوج 

شـدن تامیـن مخـارج زندگـی بـا چنیـن تصویـر خیابانـی، 

توضیح‌دهنـده نوعـی مقاومت از سـوی تهیدسـتان اسـت 

کـه در برابـر فشـار بـازار یا آنچـه او نئولیبرالیسـم اقتصادی 

می‌نامـد، روی داده اسـت. 

بـه زعـم صادقـی همیـن مقاومـت، مجددا، سیاسـت‌های 

انضباطـی و کنترلـی را تغییـر مـی‌داد، در جاهایـی منجـر 

بـه تحمیـل و پیشـروی می‌شـد و در جاهایـی محکـوم بـه 

عقب‌نشـینی و خلـق ابتـکار جدیـد. تکثیـر موتورسـواران 

معیشـتی امـکان کنتـرل و انضبـاط بخشـی پلیـس را 

کمتـر می‌کـرد، بنابرایـن پلیـس بایـد بـه روش‌هـای جدید 

انضباط‌بخشـی روی مـی‌آورد. تعـداد زیـادی از ایـن افـراد 

فاقـد گواهینامـه معتبـر بوده یا پلاک‌هایشـان را مخدوش 

می‌کردند، ابزار جریمه پلیس برای این دسـته خیلی موثر 

نبـود، بنابرایـن کفـی می‌انداخت و موتورهـای متخلفان را 

بـه پارکینـگ منتقـل می‌کـرد. صادقـی از قول یکـی از این 

موتورسـواران متخلـف می‌گویـد، گاهی جریمـه موتورها از 

قیمـت خـود موتورهـا بیشـتر می‌شـد، بنابراین موتورسـوار 

معیشـتی ترجیـح مـی‌داد، موتـور جدیـد بخـرد تـا اینکـه 

موتـور خـود را از پارکینـگ بیـرون بکشـد، ضمـن اینکـه 

خریـد و فـروش بسـیاری از ایـن موتورها بـه نحو قولنامه‌ای 

صـورت می‌گرفـت و سـند و مـدرک درسـت و درمـان بـرای 

احـراز هویـت مالـک وجود نداشـت. وانگهـی پلیس وقتی 

بـا ایـن ابتـکار جدیـد مواجه می‌شـد، ترجیح مـی‌داد برای 

پـس دادن موتورهـا سـختگیری کمتری کـرده یا جریمه‌ها 

را تقسـیط کنـد. ایـن نحـوه پیشـروی و عقب‌نشـینی، از 

نظـر صادقـی، همـان سیاسـی شـدن زندگـی معمولـی 

تهیدسـتان است. 

به‌طـور کلـی، معنـای سیاسـی شـدن زندگـی در آثـار ایـن 

دسـته از جامعه‌شناسـان بـا تالش و تقالی این قشـر برای 

ارتـزاق و گـذران زندگـی گره خورده اسـت. علیرضا صادقی 

از کلیدواژه »سیاسـت بقا« اسـتفاده می‌کند. نوعا سیاسـی 

شـدن زندگـی در یـک کنـش و واکنـش آرام یـا آنچـه کـه او 

از آن بـا عنـوان پیـش‌روی آرام یـاد می‌کنـد رقـم می‌خـورد. 

درواقـع گویا بین خواسـت تهیدسـتان کـه در قالب زندگی 

کـردن معنـا می‌یابـد و الزامـات قانونـی و حکومتـی، نوعی 

تعـادل برقـرار می‌شـود. تعادلـی کـه امـکان پدیدآیـی آن 

در دولـت ماقبـل روحانـی وجـود داشـت. تهیدسـتی اگـر 

بـا مانعـی بـرای ارتـزاق خـود مواجـه می‌شـد، بـا ابتـکاری 

جدیـد روش پـول درآوردن خـود را عـوض می‌کـرد و ایـن 

کنـش و واکنـش تـا رسـیدن به نقطـه تعادل جلـو می‌رفت. 

اگر کسـبه بازار کنش دست‌فروشـی تهیدستان را به‌عنوان 

مانعـی در پاییـن آمـدن درآمـد خـود، می‌دانسـت، امـا بـا 

تبدیل شـدن این قشـر به موتورسـوار معیشـتی، به امکان 

جدیـدی در جابه‌جایـی سـریع کالای خـود کـه بـا مانـع 

ترافیـک مواجـه اسـت، می‌رسـید. یعنـی گویـا ایـن تغییـر 

نـوع ارتـزاق تهیدسـت، امـکان جدیدی را خلـق می‌کرد که 

هـم بـازاری را راضـی نـگاه می‌داشـت و هـم احتمـالا درآمد 

تهیدسـت را بالاتـر می‌بـرد. 

امـا ایـن وضعیـت متعادل‌شـونده، با ظهور دولـت روحانی، 

تغییـر کـرد. درواقـع از یـک وضعیت نرمال کـه ماحصل آن 

برقـرای تعـادل بین نیروهای اجتماعـی علی‌رغم تعارضات 

مسـتمر بـود، بـه یـک وضعیـت اسـتثنایی یـا غیرعـادی 

وارد شـدیم کـه تعارضـات بیـن نیروهـا میـل بـه متعـادل 

شـدن نداشـت. دیگـر مقاومـت در قالـب زندگـی معمولی، 

معنایـی نداشـت. به نظـر می‌آمد کشـش توضیح‌گری این 

نحـوه نـگاه بـه زندگـی شـهری، پایـان آمده باشـد. بـا تغییر 

ریـل سیاسـتگذاری از داخـل بـه خـارج و اولویت سیاسـت 

خارجـی بـر سیاسـت داخلـی، به نحـوی ناخودآگاه ریشـه 

حل تمام مسـائل اجتماعی هم به مسـاله سیاست خارجی 

گـره می‌خـورد. این‌گونـه تصویـر شـده بـود کـه گویـا اگـر 

مسـائل سیاسـت خارجـی خـود را در مذاکرات بـا جریانات 

بین‌المللـی حـل کنیم، بسـیاری از معضالت و بحران‌های 

محتمـل داخلـی نیـز حـل می‌شـود. ماجـرای توزیـع سـبد 

کالای روحانی در ابتدای تصدی پسـت ریاسـت‌جمهوری، 

نمونـه بسـیار خوبـی از تغییـر وضعیـت متعـادل قبلـی بـه 

وضعیت اسـتثنایی دوران جدید بود. توزیع سـبدکالایی که 

بـا یـک گشـایش اقتصـادی خارجـی گره زده شـده بـود، به 

نحوی اسـتعاری نشـان داد، ماحصل چشم داشتن به عطا 

و لقـای خارجـی، کرامت‌زدایـی از مـردم، ایجـاد صف‌هـای 

طولانـی و تولیـد حـس تحقیـر بود. 

در واقـع از یـک وضعیـت نرمـال بـا یـک مداخلـه سیاسـی-

روانـی بـه یـک وضعیـت اسـتثنایی عبـور کـرده بودیـم. 

وضعیت امید و انتظار به موضوع رفع تحریم‌ها، شـکوفایی 

اقتصـادی و بهبـود کیفیـت زندگـی تـا دی مـاه سـال 96 

تـداوم یافـت. آشـوب‌هایی درگرفـت. دیگـر بـا آن نـگاه 

جامعه‌شـناختی کـه مقاومـت تهیدسـتان شـهری را نوعی 

پیشـروی آرام توضیـح مـی‌داد، نمی‌شـد توضیح مناسـبی 

بـرای بـه میـدان آمـدن اقشـار حاضـر در خیابان پیـدا کرد. 

یـا بایـد دسـتگاه نظـری تغییـر می‌کـرد، یا اینکه خوانشـی 

جدیـد از وضعیـت زیسـت شـهری ارائـه کـرد. خوانشـی که 

هـم توضیح‌دهنـده حضـور بخشـی از تهیدسـتان شـهری 

و اقشـار دیگـر و هـم توضیح‌دهنـده خشـونت‌های روی 

داده در ایـن آشـوب‌ها باشـد. همیـن مسـاله در آبـان 98 

هـم اتفـاق افتـاد. ایـن خوانـش بایـد توضیـح مـی‌داد چـرا 

تهیدسـتان شـهری مشـارکت‌کننده در آشوب، دست از آن 

نحوه مقاومت که ماهیت پیش روی آرام داشـت برداشـته و 

به یکباره روی به خشونت و تخریب آورده است؟ همچنین 

بایـد توضیـح مـی‌داد، چرا در این خشـونت‌ها، بخش‌هایی 

از طبقـه متوسـط نیـز حضور یافته و میـل به تخریب در آنها 

فـوران کـرده اسـت؟ بایـد بـه این سـوال‌ها پاسـخ مـی‌داد، 

امـا یـک محـذور مهـم پیـش روی آنـان بـود، بایـد طـوری 

پاسـخ می‌گفتنـد کـه ردپایـی از وضعیـت استثنایی‌شـده 

سیاسـی، باقی نماند. در سـال 96 میل به طبیعی نشـان 

دادن اعتراضـات وجـه غالـب نظریـات مطـرح شـده بـود. 

حتـی جهت‌گیری‌هایـی در تحلیل‌هـا وجـود داشـت کـه 

نشـان مـی‌داد دلیـل اعتراضـات رخ داده، عـدم همراهـی 

صددرصـد حاکمیـت بـا دولـت مسـتقر بـوده و ایـن چـوب 

عـدم همراهـی اسـت. از آن بدتـر، تحلیل‌هایـی کـه در آن 

ریشـه اعتراضات را سـازماندهی نهادهای حاکمیتی علیه 

دولـت مسـتقر می‌دانسـتند، نیـز دیـده می‌شـد. 

همیـن میـل بـه طبیعی‌سـازی یـا مسـئولیت‌گریزی بـود 

کـه مسـاله تهیدسـتان را مجـددا بـرای این قشـر پراهمیت 

کـرد، منتهـا ایـن بـار بایـد خوانش خـود را از پیشـروی آرام 

بـه خشـونت و تخریـب مایـل می‌کردنـد. نقطـه کانونـی 

رشـد بحـث سیاسـت زندگـی در همیـن لحظـه اسـت. 

اینکـه سیاسـت‌های حاکمیـت در حـوزه سـبک زندگـی 

در مسـیری خالف اراده و عمـل مـردم جلـو رفتـه اسـت و 

وضعیـت بـد اقتصـادی تنهـا زمینـه بـروز و ظهـور همیـن 

اعتـراض را فراهـم آورده اسـت. اشـاره‌ای بـه دلیـل بدتـر 

شـدن ایـن وضعیـت اقتصـادی نشـده بـود یـا نمی‌شـد. 

یـا سـعی می‌شـد زمینـه اقتصـادی موضـوع کم‌رنگ‌تـر 

شـود. آن جریـان بـا خوانـش اجتماعـی، ایـن چنیـن میل 

بـه طبیعی‌سـازی ماجـرا داشـت. در سـال 98 کـه ماهیت 

اقتصـادی اعتـراض غیرقابل مناقشـه بـود، تحول جدیدی 

در ایـن دسـت نظریـات رخ داد. بـرای دولـت و هوادارانش 

تقریبـا معلـوم شـده بـود کـه آبـی از برجـام گرم نمی‌شـود. 

بنابرایـن خشـونت هجمه‌هـا بـه سیاسـت‌های حاکمیـت 

علنی‌تـر شـد. تحلیل‌هایـی نظیـر جنبـش چیزباختـگان 

محمـد فاضلـی، بی‌قـراری طبقـه عمـودی محمدمهـدی 

مجاهـدی و زیسـت جنبـش محمدرضـا تاجیـک، همگـی 

یـک فصـل مشـترک داشـت و آن ایـن بـود کـه جنبشـی 

در حـال وقـوع اسـت کـه اساسـا می‌خواهـد، خیابـان را 

بـا خواسـت و مطالبـه زندگـی، تسـخیر کنـد. یعنـی همان 

چیـزی کـه حاکمیـت از او سـلب کـرده، همـان را مطالبـه 

کنـد. بیانیه بی‌سـابقه 77 نفـر اصلاح‌طلبان که کپی برابر 

اصـل بیانیـه 77 نفـر جنبـش زندگی‌خـواه بهـار پـراگ بود 

در همـان روزهـا منتشـر شـد. همـه اینهـا امـا در یـک چیز 

مشـترک بودنـد و آن اینکـه سـعی می‌کردنـد، دلیل اصلی 

وضعیـت پیش‌آمـده کـه منجـر بـه تعطیلـی کارخانه‌هـا، 

کسـب‌وکارهای کوچک، فوران قیمت ارز، از دسـت دادن 

خودکفایـی در برخـی تولیدات کشـاورزی، کوچک شـدن 

و بلکـه از بیـن رفتـن سـفره تهیدسـتان، کم‌رونقـی بـازار، و 

به‌طـور کلـی رکـود تورمـی شـده بـود را پنهـان سـازند. آن 

دلیـل ایـن بـود: اسـتثنایی شـدن وضعیت کشـور به‌دلیل 

خوش‌بینـی و اتـکا بـه خارجی‌هـا. 

 امـا درواقـع اگـر بخواهیـم بـا همـان منطق پیشـروی آرام، 

دلیل فوران خشونت بخشی از جامعه تهیدستان را توضیح 

بدهیـم، واقعیـت خود را نشـان می‌داد. بـا ورود به وضعیت 

استثنایی روحانی، به موازات بدعهدی طرف‌های خارجی 

و اصـرار دولـت بـر تـداوم مسـیر مذاکـرات یـا خوش‌بینـی 

بیـش از حـد بـه طـرف قـرارداد، کم‌کم، قشـر تهیدسـت در 

ابتـکار بـرای تامیـن مایحتاج و تغییـر روش پول درآوردن، با 

گزینه‌هـای محدودتـری برای انتخاب مواجه شـد. واقعیت 

ایـن بـود کـه مقاومـت در چهارچـوب سیاسـت بقـا، کم‌کم 

بـرای ایـن قشـر در حال بی‌معنا شـدن بود. بـه زعم نگارنده 

این یادداشت، از سال 96 یعنی شش سال پیش تا شروع 

دولـت جدیـد، جامعـه تهیدسـت بـا »امتنـاع امـر روزمـره« 

مواجـه شـد. خلاقیـت بـرای تـداوم بقـا از ایـن قشـر گرفتـه 

شـده بـود. وضعیـت اسـتثنایی دوران روحانی، این قشـر را 

در برابـر هجـوم تـورم، بیکاری و هزینه مسـکن، خلع‌سالح 

کـرده بـود. اما تهیدسـتان شـهری چـه آنان که دچـار نزول 

جابه‌جایی طبقاتی )مانند طبقه متوسـط( شـده بود، و چه 

آنـان کـه بـا امتنـاع امر روزمره مواجه شـده بودنـد، حتی نه 

در سـال 96 و نه در سـال 98، دسـت به آشـوب، خشـونت 

و تخریـب نزدنـد. ایـن ادبیـات جامعه‌شـناختی بـود کـه 

میـل بـه تعمیـم ایـده »خیابانـی کردن سیاسـت و سیاسـی 

کـردن خیابـان« داشـت. دلیل آن هم طبیعی‌سـازی ماجرا 

بـرای مسـئولیت‌گریزی از وضعیـت اسـتثنایی دولـت بـه 

مقصرسـازی از حاکمیـت بـود. خط طبیعی‌سـازی آشـوب 

و احتمـال رخـداد آن، تـا همیـن حـوادث 1401 تـداوم 

پیـدا کـرد، چـون باید چیزی دیگـری پنهـان می‌ماند، باید 

نشـان داده می‌شـد تنهـا مقصـر حاکمیـت اسـت تا دسـت 

خارجـی دیده نشـود.
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محمدجـواد غلامرضاکاشـی 

علامـه  ه  نشـگا ا د د  سـتا ا (

بـا  مطلبـی   ، ) یـی طبا طبا

عنـوان »جواهـر زنانـه و مردانه 

اعتراض« درخصوص آشـوب‌های اخیر نوشـته است. این مطلب 

بـه ظاهـر فانتـزی و خوش‌بینانـه اسـت و در یـک نـگاه حداقلـی 

نتوانسـته به هیچ سـویه منفی و عنصر مخل در آشـوب‌ها اشـاره 

کنـد. امـا در عیـن حال بسـیار خطرناک و اسـتراتژیک اسـت. به 

بیـان دیگـر  بـا وجـود واقع‌بین نبودن کوشـیده تحریـف واقعیت 

را بـه حداکثـر ممکـن برسـاند و اعتراضـات غیرمدنـی را دارای 

چهارچـوب، مدنیـت و مدرنیـت کنـد. 

کاشـی در مطلـب مذکـور، پذیرفتـه اسـت که اعتراضـات موجود 

عقلانـی نیسـت. امـا در عیـن حـال دچـار نـگاه جنسـیت‌زده 

هسـت و زن را بـه حـوزه عاطفـی و زیسـتی رانـده کـه این مخالف 

پنداره توهم‌آمیز »انقلاب فمینیسـتی« توسـط ضدانقلاب است. 

البتـه درسـت از ایـن حیـث کـه ایـن آشـوب‌ها عقلانیـت و آرمان 

و انسـجام و منطـق نـدارد، نمی‌توانـد انقلابـی باشـد حتـی اگـر 

در مقابـل انقالب اسالمی و سـاختار عمیـق و منتظـم فکـری و 

عملـی نظـام جمهـوری اسالمی قـرار نگرفتـه بـود. یعنـی حتـی 

اگـر ایـن تحـرکات در شـرایط کشـورهای عربـی طـی بهـار عربی 

رخ مـی‌داد نمی‌توانسـت کاری از پیـش ببـرد و چیزی را بسـازد. 

این آشـوب، آشـوب تخریب اسـت. صرفا آشـوب اسـت و هدفی 

بالاتـر از تسـخیر خیابـان و زمـان حال و ایجاد سـاعت خوشـی با 

خشـونت و ایجـاد تـاب و تـب بـا رعـب ندارد. 

نکتـه دیگـری کـه باید دربرابر متن کاشـی و ایـن ادعای او که در 

انقلاب‌هـا و تحـرکات اجتماعـی در ایـران همیشـه عنصر مردانه 

تفـوق یافتـه و منجـر بـه حـذف عاطفه شـده اسـت بایـد گفت آن 

اسـت کـه انقالب اسالمی محصـول آرمان‌های زنـان و مردان یا 

همـان آرمان‌هـای انسـانی بـود نـه آرمـان زنانه و مردانـه. انقلاب 

اسالمی ملاقـات و تلاقـی انسـان و خـدا بود. آن‌سـان که هرچه 

الهی‌تـر، انسـانی‌تر و هرچـه انسـانی‌تر، الهی‌تـر. و نیـز هرچـه 

مردمی‌تـر، اسالمی‌تر و هرچـه اسالمی‌تر، مردمی‌تـر. بـه بیـان 

وسـیع‌تر، انقلاب اسالمی مقابل دوگانه‌انگاری و ثنویت ایسـتاد 

و نـگاه توحیـدی بـه عالـم را در سیاسـت و اجتمـاع احیـا کـرد. 

انقالب اسالمی درمقابـل دوگانه‌انـگاری زن و مـرد کـه اندیشـه 

غربـی گرفتـار آن بـوده نیـز ایسـتاد و انقلابـی بـود کـه بـدون 

حضـور زنـان بـه پیـروزی نمی‌رسـید و بـدون حضـور زنـان تداوم 

و اعتال نمی‌یافـت. 

مسـاله دیگر اینکه کاشـی به نحو تضمنی، پذیرفته اسـت که این 

آشـوب، آرمـان نـدارد. امـا درعیـن حـال او در تحلیل این آشـوب 

از تسـخیر آینده سـخن گفته و از زمان حال خروج کرده اسـت. 

مسـاله خطرناک‌تـر در اینجـا آن اسـت کـه خشـونت غیراخلاقی 

و ابتدایـی را تحـت عنـوان عاطفه و همدلی تحریف کرده اسـت. 

دسـت بر قضا زنان این آشـوب در بسـیاری موارد حتی از مردان 

آن در خشـونت و فحاشـی و حملـه بـه مقدسـات دینـی پیشـی 

گرفتنـد و نه‌تنهـا دیـن، کـه دموکراسـی را زیـر پـا گذاشـته و بـه 

مـردم حملـه کردنـد؛ هـم بـه جـان و مـال آنهـا و هم بـه معتقدات 

آنهـا. تردیـدی نیسـت قلیلی از مذهبی‌ها هـم مخالف جمهوری 

اسلامی هستند اما طی این آشوب مورد هتک و تعرض جسمی 

و روانـی قـرار گرفتند. 

بـا منطـق کاشـی هـر آشـوب و توطئـه خشـونت‌بار و غیراخلاقی 

در دنیـا، موجـه می‌شـود. بـا ایـن منطـق، شـادی داعشـی‌ها بر 

پیکـر مـردم سـوریه و جاهـای دیگـر، سـر بریـدن پاسـداران در 

عروسـی‌ها و ضیافت‌هـای کوملـه در سـال‌های آغازیـن انقالب 

توجیـه و موجـه می‌شـود. منطـق کاشـی، منطـق شـادخواری و 

ضیافـت اسـت آن هـم منهـای عقلانیـت ضیافـت افلاطونـی و 

شـوکران و شـادمانی سـقراطی. 

کاشـی بایـد پاسـخ دهـد اگـر همدلـی و محبـت زنانـه اسـت، 

خشـونت بی‌سـابقه این آشـوب‌ها و شهرآشوبان را چگونه توجیه 

می‌کند؟ )ذیل زنانگی نمی‌گنجد و اساسـا غیرانسـانی و ماقبل 

حیوانـی اسـت(. عملیـات تروریسـتی تکفیری‌هـا و منافقـان و 

تجزیه‌طلبـان را چگونـه معنـا می‌کند؟بـا کـدام شـادخواری؟ 

مسـلما کاشـی نمی‌توانـد بـا »سیاسـت شـادکامی« و مفاهیـم 

تولیدشـده پیرامـون آن ایـن خشـونت‌های ابتدایـی و بـدوی 

و عنصـر ماقبـل مـدرن آن را توضیـح دهـد. او ایـن آشـوب‌ها و 

اردوکشی قلیل و متفرق را در برابر نظم اردوگاهی خوانده است، 

بی‌آنکـه بـه ریشـه‌ها و طراحـان و عامالن اردوگاهـی تروریسـت 

از قبیـل صهیونیسـم بین‌الملـل، تکفیری‌هـا و گروهک‌هایـی 

مثـل کوملـه اشـاره کنـد کـه خـود اوج اردوگاه‌سـازی، تفتیـش 

عقایـد، تخریـب دموکراسـی، حقـوق ملت‌هـا و تمامیـت ارضـی 

آنهـا بوده‌انـد. اگـر حتـی فـرض کنیم نظـام مسـتقر، اردوگاهی 

اسـت، ایـن آشـوب‌ها اردوگاهـی مضاعـف اسـت و با این سـبک 

غم‌بـار و پرتعـب، نمی‌توانـد شـادی در پـی بیـاورد بلکـه منجـر 

بـه اردوگاه‌سـازی بیشـتر خواهـد شـد. ایـن آشـوب‌ها از همـان 

روزهـای اول بـاب گفت‌وگـو و خـردورزی را از سـمت خود بسـته 

اعالم کـرد و نظـام جمهـوری اسالمی را پیشـاپیش مشـروع 

و پیـروز نشـان داد و اثبـات کـرد کـه دسـت بـر قضـا آشـوبگران 

پیـرو منـش اردوگاهـی هسـتند، آنهـا کـه هیـچ مخالـف و حتـی 

سـاکتی را تحمـل نکردنـد و نه‌تنهـا دیـن، کـه دموکراسـی را هم 

لگدمـال کردند. 

درنهایت به کاشـی باید گفت اصطلاح نظم اردوگاهی از جورجو 

آگامبـن اسـت و دسـت بـر قضـا دولت‌های مـدرن غربی را هدف 

اصلی نقد خود قرار می‌دهد. کشـورهایی چون فرانسـه و آمریکا 

که تحت عنوان وضعیت اسـتثنایی با مخالفان روبه‌رو می‌شـوند 

اردوگاهی‌انـد، نـه جمهـوری اسالمی کـه هرگـز بـه امـر اسـتثنا 

متوسـل نشـده و از قانون شـرع خروج نکرده اسـت. 

نگاهی به پروژه محمدجواد کاشی در تحریف اعتراضات

فانتزی و خوش‌بینانه
محسن سلگی
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